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ABSTRACT 

In the process of understanding the stories of the Qur'an, sometimes an 

interpretive opinion, on one hand, is confirmed by the historical background of the 

story in Jewish or Christian sources, but on the other hand, certain Qur'anic 

expressions weaken it.  

 In this situation, the interpreter of the Qur'an can follow a second path; that is, to 

ignore the historical background of the story and to understand the narrative of the 

Quran independently and separately. Based on this, the interpreter of the Qur'anic 

stories sometimes faces two paths, i.e. to consider or to disregard background. 

This research analyzes four interpretation issues in which these two paths are 

clearly seen. These four issues include: 

1- Who was Abraham's sacrifice? Isaac or Ishmael? 

2-Were the tablets of Moses broken or not? 

3-Were the calf worshipers killed or not? 

4-Did Jonah belong to the unpunished tribe or not? 

This research has used all the evidence inside and outside the text to analyze the 

text. The basis of the research is to remain on the historical background, unless the 

intention of the Qur'an is certain on a different narration. Following this rule, in 

the first two issues, we have preferred to preserve the background and in the next 

two issues, we have preferred to disregard the background. 
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 مقاله پژوهشی 

 ( 116-101)ص.  1402 پائیز ، 3 ، شماره 3دوره 

  
 

 های قرآن گری تازه در فهم قصهدوگانه تصدیق پیشینه یا روایت 
 ________ *1الله نجفی روح     _________ 

، تهران، ایران.دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی .1  
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URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_17582.html 

 : نویسنده مسئول

 روح الله نجفی 
 چکیده

 د ییقصه در منابع اهل کتاب تأ   یخیتار  نهیشیسو، با پ  کیاز    ،یریتفس  یقرآن، گاه نظرگاه  یهادر مقام فهم قصه

به    تواندی حالت، فهمنده قرآن م   نیکنند. در ا  ی م  فی آن را تضع  ،یاز ظواهر قرآن  یسو، پاره ا  گریاما از د  شودیم

فهمنده   نسانیقرآن را مستقل و جدا، فهم کند. بد  تی و روا  گاردان  دهیقصه را ناد  یخیتار  نهیشیپ  یعنیدوم رود؛    یریمس

 . شودی مواجه م نهیشیپ یانگار دهیناد ای نهیشیقرآن، گاه با دوگانه مراعات پ  یهاقصه

چهارگانه   یایقضا  ن یشده، بارز است. ا  ادیها، دوگانه  پردازد که در آن   ی م  یریتفس   ه یچهار قض  ل یحاضر به تحل  قیتحق

عدم قتل   ایقتل    ،یشکسته نشدن الواح موس  ایشکسته شدن    م،یابراه  یبودن قربان  لیاسماع  ایعبارتند از: اسحاق  

 ناشده.  ذاببه قوم ع ونسیعدم تعلق  ایپرستشگران گوساله و تعلق 

تحل  ق،یتحق  نیا مقام  قرائن درون  لیدر  از همه  ب   یمتن،  مبنا  یرونیو  و  است  بر   ی باق  ق،یتحق  یمدد جسته  ماندن 

در دو نمونه نخست،   ار،یمع  نیمتفاوت، احراز گردد. با اِعمال ا  یگرتیاست، مگر آن که قصد قرآن بر روا  هانه یشیپ

 راجح جلوه کرده است.  ،ییگرانه یشیعدم پ ر،یو در دو نمونه اخ ییگرانه یشیپ

 ایمیل:
r.najafi@khu.ac.ir 

 1402/ 07/ 28تاریخ دریافت: 

 1402/ 08/ 25تاریخ پذیرش: 

 1402/ 09/ 20  تاریخ انتشار:

 دسترسی آزاد         

 ها: کلیدواژه

فهم قرآن، روش    قرآن،  قصهقرآن،  

 قصه  نهیشیپ فهم،

mailto:r.najafi@khu.ac.ir
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 بیان مسأله  -1

ها، در منابع اهل کتاب،  داشته است و بیشینه قصه  انی قصه ب  را در قالبهای خود  قرآن کریم، کثیری از آموزه

است.  ، اظهار شده  متفاوت  یتیو گاه روا  استاهل کتاب    تی روا  موافق گاه  از قصص،  قرآن  پیشینه دارند. روایت  

 های مستقل قرآن، هر دو اهمیت وافر دارند.   های تاریخی و ملاحظه روایتگریاز این رو، تکیه بر پیشینه

ها  موافق با پیشینه آن  دی باهای قرآن را  کتب پیشین، قصهق بودن قرآن براى  با توجه به مصد  به باور این قلم،  

قرآن  های  قصهفهم هماهنگ    نسان،یبدفهمید، مگر آن که قصد قرآن بر ارائه روایتی متفاوت از قصه، آشکار گردد.  

تطبیق و اِعمال این اصل، دشوارهای    بینجامد.  قرآنقل  مست  هاییگر تی روا  یانگار  ده یناد  ه ب  پیشین، نباید با مصادر  

  ی ت یو ارائه روا  یسازدر مقام دگرگون  ای  ن یشی که قرآن در مقام امضاء قصه پ  چندان آشکار نیست گاه  و    فراوان دارد

دارد و    ءاتکا  یخیتار  نه ی شی بر پ  یکیروبرو است که    یر یفهمنده با دو وجه تفس . به دیگر بیان، گاه  است  دیجد

تحقیق حاضر، برای   .است  گر یکدیبه   کی نزد  ،وزن شواهد دو نظرگاهو  است    ی بر فهم مستقل قرآن، مبتن  ،یگر ید

کند. طرح این دوگانه، ابتکار این پژوهش  شکافتن این موضوع، چهار نمونه تفسیری در این زمینه را تحلیل می

 است و بر حسب تتبع انجام شده، مسبوق به سابقه نیست. 

  نهیشی پ  یا عدم پذیرش تحلیل چهار نمونه از دوگانه پذیرش -2

  ق یمصاد  گویی و کاوش در نیازمند اجتناب از کلی  گری تازه،پژوهش بایسته در دوگانه تصدیق پیشینه یا روایت

  ا یقضا  نیانهیم.  این موضوع را به ترازوی تحقیق می  این مسأله است. از این رو، در ادامه، مصادیقی چهارگانه از 

سالم ماندن الواح پس از افکنده شدن توسط    ای شکسته شدن    م،ی ابراه  یپسر در معرض قربان  یستیعبارتند از: ک

به آن قوم    ونس ینداشتن   ا یو تعلق داشتن   لی اسرائیبن یگوساله پرست  یآن در ماجرا  نسخ ا یکشتار  وقوع    ،یموس

  نه یش یبر پ   ه یتک  ان یکه دوََران م  کند یمدلل مها،  بررسی این نمونهتوبه کردند و از عذاب رستند.    ،یکه با هشدار و

  . ستی طرف، در دست ن  چیدهنده به نفع ه   صلهیقاطع و ف  یدهد که شواهدیرخ م  یفهم جداگانه قرآن، هنگام  یا

   وابسته است.معین، شواهد در ذهن فهمنده  نسبی به ارزش  ،یی یکی از دو مسیر نها  در این سنخ قضایا، انتخاب 

   می ابراه یقربان  اسحاق یا اسماعیل بودن -2-1

فرمان    ،پسر پدر و  کند و    قربانید که پسر خود را  یابیم  فرمانخدا    جانباز    ایدر رو  می ، ابراهحکایت قرآنبر وفق  

»رَبِّ هَبْ لیِ مِنَ الصَّالِحیِنَ فبََشَّرْناَهُ بغُِلاَمٍ  بر وفق آیات  .  آورندشوند و مقدمات قربانی را فراهم میخدا را پذیرا می

أَذْبَحکَُ فاَنظُرْ مَاذَا تَرَى أَنِّی  المَْنَامِ  بُنَیَّ إنِِّی أَرَى فِی  یَا  بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ قَالَ  أَبتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ    حَلِیم فلَمََّا  قَالَ یَا 

از شایستگان، فرزندى    ، ابراهیم از خداوند خواست که(102-100 الصَّابرِیِنَ« )صافات/سَتَجِدُنِی إِن شاَء اللَّهُ مِنَ

  پدر با  همراهی    و   یبه سن  همگام. در ادامه، آن گاه که پسر  را به پسرى بردبار مژده داد  خدا وی  د وعطا کن به او  

چه    اى پدر! آن   :گفتپسر    ست؟یچ   وت  بُرَم. نظر بینم که تو را سَر مىمن در خواب مى :  گفتبه او    ابراهیم   د، یرس

 .  بود  مخواه یبا انجام ده. به خواست خدا، شک ،یشو یامر م
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فخررازی، ]امام[ علی، عمر، اند. به گفته  دهکر اختلاف  ،  شونده ابراهیمفرزند قربانیتعیین  در  صحابه و تابعان،  

ابن عمر، سعید بن مسیب، حسن،    هستند اماقائل به اسحاق  .ابن مسعود، کعب الاحبار، قتاده، سعید بن جبیر و..

نیز در این باره، دو دسته   نویسان( تفسیر 142-26/141: 1426فخررازی،). باشندشعبی و... قائل به اسماعیل می

چون  برخی    و( ذبیح را اسحاق برشمرده اند  23/101  : تا( و طبری )بی3/104:  1424برخی چون مقاتل)  ؛ شده اند

 1431)ی  دانسته اند. به گفته طوس ( ذبیح را اسماعیل 23/69:  1420عاشور )ابن   ( و 289-5/288:  2007)کثیر  ابن

 ده است.آم ایشانظاهر روایات امامیه، اسماعیل است، هرچند اسحاق نیز در روایات  ،(8/392:

قرآن است، زیرا تورات در قصه قربانی، به نام  تفسیر  در این میان، رجوع به تورات موید قول به اسحاق در  

در آنجا    می ابراه  دند،یکه خدا بدو فرموده بود، رس  ی»چون بدان مکان   . به گفته توراتاسحاق، تصریح کرده است

بالای هیزم بر مذبح گذاشت و ابراهیم دست    ،پسر خود اسحاق را بسته  را بر هم نهاد،  زمیمذبح را بنا نمود و ه 

 (  11-22/10 ش،ی دایمقدس، پ « )کتاب.کارد را گرفت تا پسر خویش را ذبح نماید ،خود را دراز کرده

دهد که پسر در معرض قربانی، همان بود که بشارت تولد  به علاوه، حکایت قربانی در سوره صافات، نشان می

  است   گفتهسخن ن  ل، یبه تولد اسماع  می ابراه  افتنیاز بشارت    یموضع  چیدر ه  ،وی را به ابراهیم داده بودند. قرآن

  ی بشارت در سوره ها   نیقرآن از ا  تیروایاد کرده است.    به تولد اسحاقیافتن وی  بشارت  اما به نحو مکرر، از  

 است:   نیو حجر، چن  اتیذار

بِغُلاَمٍ عَلیِمٍ )ذار - وَبشََّرُوهُ  تَخَفْ  لاَ  قاَلُوا  مِنْهمُْ خِیفَةً  از فرشتگان مهمان خود    میابراه  یعنی(  28/اتیفَأَوْجسََ 

 احساس ترس کرد و آنان گفتند که مترس و او را به پسرى دانا مژده دادند. 

ما تو را    رایبه او گفتند که مترس، ز  م ی مهمانان ابراه  یعنی(  53قاَلُواْ لاَ تَوْجَلْ إِنَّا نُبشَِّرُكَ بِغلُامٍ عَلیِمٍ )حجر/  -

 دهیم.به پسرى دانا مژده مى 

»واَمْرَأتَُهُ قَآئمَِةٌ فضََحکَِتْ    ه یاما در سوره هود، آنشده است  ذکر  ،  نام پسر بشارت داده شدهدر این دو موضع،  

زن او، به    م،ی مهمانان ابراه  یدارد که در ماجرا  یم  انی( ب71فَبَشَّرْناَهَا بِإِسْحَاقَ ومَِن وَرَاء إسِْحَاقَ یَعْقوُبَ« )هود/

»وَوَهبَْناَ لَهُ    هیدر آ  خندید.  زن،خدمت ایستاده بود و وى را به اسحاق و از پى اسحاق، به یعقوب مژده دادند و آن  

.  شده است  ادی  م،ی ( به ابراهعقوبیشدن اسحاق و پسر اسحاق )  دهی از بخش  ز ی( ن27إِسْحاَقَ ویََعْقُوبَ...« )عنکبوت/

«  فَبَشَّرْنَاهُ بِغلَُامٍ حَلیِم است که عبارت »بشارت فرشتگان به تولد اسحاق در مواضع متعدد قرآن، شاهدی بر آن  

تر از بشارت  دهد، بویژه آن که بشارت یافتن به تولد اسحاق، شگفتاز تولد اسحاق خبر می  ز ین(  101)صافات/

تر بودن تولد اسحاق آن است که مادر اسحاق نازا بود و باردار شدن  علت شگفت  یافتن به تولد اسماعیل است.

  ه زوج   یو ساراوی جنبه خارق عادت داشت اما مادر اسماعیل، نازا نبود. تورات در این باره چنین آورده است: » 

مرا از   هوَُهیَ  نکیبه ابرام گفت: ا  یهاجر نام بود. پس سارا  ی،مصر   یز ی. و او را کناوردی ن  یفرزند  یو  یابرام برا

را قبول نمود. و چون ده سال    یاز او بنا شوم. و ابرام سخن سارا  دی شا  یمن درآ  ز یباز داشت. پس به کن   دنییزا
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را برداشته او را به شوهر    یخود هاجر مصر   ز یکن  ،ابرام  هزوج  یسارا  ،شد  یر کنعان سپ  نیاز اقامت ابرام در زم

در روایت قرآن (  4-1/ 16ش،یدای مقدس، پ)کتاب  «...داد. پس به هاجر درآمد و او حامله شد  یخود ابرام به زن

قَالتَْ یَا وَیْلَتَى أَألَدُِ  آیه »بر وفق  دهد.  نازایی خود خبر می  و   یر یپنیز مادر اسحاق، پس از بشارت به تولد وی، از  

آیا فرزند آورم    !اى واى بر من  :گفت  ،همسر ابراهیم  ( 72)هود/  « وَأَنَاْ عجَوُزٌ وَهذََا بَعلِْی شیَْخاً إِنَّ هَذَا لَشیَْءٌ عجَِیبٌ 

فَأَقْبَلَتِ امْرَأتَُهُ فِی صَرَّةٍ فَصَکَّتْ ه »آیدر    .است  شگفت ، امریاین  .پیرمرد است  ،م و شوهرمباش  پیرزن  ،که منبا آن

آن است    -چهره زدنپس از فریاد کشیدن و بر  -  ( نیز سخن مادر اسحاق29)ذاریات/  «وَجْهَهاَ وَقاَلَتْ عجَُوزٌ عَقِیمٌ

 هستم.   نازاو  پیر  که من،

تواند  با این همه، شواهد فوق، فیصله دهنده نیستند، زیرا عطا شدن اسماعیل نیز در سن پیری ابراهیم است و می

الحْمَْدُ للِ هِ الَّذِی وَهبََ لِی عَلىَ الْکبَِرِ إِسمْاَعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّی  جنبه شگفت داشته باشد، چنانکه ابراهیم در آیه »

اسماعیل و اسحاق    ،سالخوردگى  گوید که دعایش را اجابت کرد و درشکر خدا را می  (39/م ی)ابراه   «لَسمَِیعُ الدُّعَاء 

 هدیه کرد.  او، را به 

را به اسحاق    میابراه  ، ( خداوند112»وبَشََّرْنَاهُ بإِِسْحَاقَ نَبِیًّا مِّنَ الصَّالِحِینَ« )صاف ات/  هی، بر وفق آافزون بر این

  م ی از بشارت داده شدن ابراه  ،یقربان  یدر سوره صافات، پس از ماجرابدینسان  که پیامبرى شایسته باشد، مژده داد.  

از جانب    ینوجوان بردبار که در معرض قربانای بر آن است که  قرینه،  فوق  هیسخن رفته است. آ  یبه اسحاق نب

   . استاسحاق  ر یقرار گرفت، غ می ابراه

بیان، چینش  نبَِیًّا مِّنَ    نیچن   ،سوره صافاتدر    اتیآ  به دیگر  بِإسِْحاَقَ  بِغُلَامٍ حَلِیم... وبََشَّرْناَهُ  است: »فبَشَّرْناَهُ 

حلیم«    غلام»مصداق  که  دهد  ی، نشان م«بشرناه بغلام» به    «بشرناه باسحاق» عطف  در این سیاق،    .الصَّالِحیِنَ«

ن   )پسری بردبار(، نیز آیه مزبور را  است.    رتیمغا  یعطف مقتض  رایز  ،ست یاسحاق  بودن    حیذب   دیمواهل تفسیر 

به  خدا  از بشارت    ،هیاست که آ  آن  شهاداست  نیا( مفروض  8/392:  1431ی،طوس).  به شمار آورده اند  لی اسماع

به نبوت اسحاق است  بشارت آیه،  که    ادعا دارنداما قائلان به ذبیح بودن اسحاق،    ، سخن گفته استولادت اسحاق

  ، به اسحاق  ،به دلیل تحمل سختی ماجرای قربانی  ،دهد که خدای تعالیقربانی، نشان می  قصه  پس ازو ذکر بشارت  

بشارت نخست، بشارت به تولد اسحاق  بر این فرض، (  26/143  :1426،فخررازی. )نک: بشارت نبوت داده است

وجه دیگر آن است که نجات    .آید، تکرار پدید نمیحکایت قرآندر    و   و بشارت دوم، بشارت به نبو ت او است 

اسحاق از قربانی شدن، به منزله تولدی دیگر برای او شمرده شود و آیه، بیانگر بشارت به تولدی دوباره باشد و  

نبی شدن اسحاق نیز در ضمن این بشارت، آمده باشد. براین اساس، تکراری رخ نداده است، زیرا بشارت نخست،  

  ماعیل قائلان به اساسحاق و بشارت دوم، از تولد دوباره او یعنی نجات از ذبح، خبر داده است. در مقابل، از تولد  

  ؛ است  یاسحاق نب ولادتبشارت  ...«اًی فبشرناه باسحاق نبعبارت »ظاهر توانند استدلال کنند که می ،یبودن قربان

   است. ، آمدهبشارت به تولد اسحاق ( برای71...« )هود/فبشرناها باسحاق»... تعبیر  چنانکه  ،نه نبوت اسحاق
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به هر تقدیر، قرآن نام پسر قربانی شونده را مسکوت نهاده است و چرایی این سکوت، نیازمند تحلیل است.  

   باشد؟ دار میدر این موضع، امری عادی است یا آن که سکوت، معنادار و هدف  قرآنباید تأمل شود که آیا سکوت  

تورات از جانب    قی تصدبر  اصل  کند، زیرا  جلوه میاسحاق    ،شونده  یپسر قربان  اگر سکوت، عادی قلمداد شود،

قرآن وجود داشته    میمخاطبان مستق  یراب  یمعلوم  ی، عهد ذهن شوندهیاندرباره مصداق قرب  ،علاوه. به  استقرآن  

را اراده نفرموده بود،    یاگر قرآن آن عهد ذهن   شود.فهمیده می  ی،همان عهد ذهنبه  قرآن معطوف    حکایت   و  است

و نام اسماعیل را    نکرده است نیموضع، چن   نیکه در ا  کردی ، از آن عهد منصرف منه یذهن مخاطبان خود را با قر 

استدلال فوق صحیح است، مادامیکه سکوت قرآن، سکوتی عادی فهمیده شود اما محتمل است که از   .نبرده است

پس گواه تعمد قرآن آن است که    دار بوده است.عامدانه و هدف  پسر،که معرفی نشدن  سیاق آیات، برداشت شود 

الصَّالحِِینَ  کوتاه »   عبارت  ، دریقربان  تیحکا  انیاز پا مِّنَ  نَبیًِّا  بِإِسْحَاقَ  إسِْحاَقَوَبشََّرْنَاهُ  وعََلَى  ...«  وبََارَکنَْا عَلَیْهِ 

. بنابراین قرآن از نام بردن اسحاق، امتناع ندارد. اگر قرآن، دو بار نام اسحاق ذکر شده است(  113-112)صافات/

بیان   یقبل از قصه قربانرا    «وبََشَّرْناَهُ بإِِسْحاَقَ که عبارت »بود   یکاف  می دانست،   اسحاق  ی راپسر در معرض قربان

« )پسری  می غلام حل»مبهم    ر یتعب عامدانه    ،اما قرآن  ه معرفی گرداند.د نشو یقربان  به عنوان پسر   را  تا اسحاق  دارد

 .  گذاردنام پسر را ناگفته  بردبار( را به کار برده است تا

قرآن را توضیح دهد. اگر بر آن شویم که  عامدانه  اینک باید فرضیه ای طراحی کرد که بتواند چرایی سکوت  

  م یاگر بر آن شوداند، برای نام نابردن از وی، نمی توان وجهی یافت. اما  ی میاندر معرض قربقرآن، اسحاق را پسر  

قرآن در    تعمد  . موجه است  ،ینام نابردن از وبر این فرض،    داند،یم  ی را پسر در معرض قربان  ماعیل که قرآن، اس

  ، عاشورابن به گفته  مخالفت نشود.    ، پیشینه شناخته شده قصهاز آن رو است که با    ماعیل،اسعدم تصریح به نام  

،  استمسلمانان و اهل کتاب    انی نشدن اختلاف م  ختهی ، برانگیقرآناین قصه  در    لیحکمت نام برده نشدن از اسماع

 ( 23/68 :1420ر،عاشوابن)آن و تخطئه اهل کتاب وجود نداشته است.  نیی در تع یمهم دهی که فاآن ژهیبو

جلوه  اسحاق    ،یتورات  نهی شی بر وفق پ  ،قرآن  حیذب  مصداق ،  سکوت، مدلل نگرددقرآن در    تعمداگر  بدینسان  

 دارد.  نظر   ،لیاسماع ذبیح بودن  هد که قرآن بکن یم کند اما سکوت عامدانه، آشکارمی

ترین شاهد بر ذبیح نبودن  ی، مهمقربان  ت یکوتاه پس از حکا  ی دو بار ذکر نام اسحاق در عبارت  ،بر این فرض

ایفاء  اساسی    نقشی  ،قرآن  گاهدر تشخیص نظر آیات قصه قربانی،  سیاق  اسحاق در حکایت قرآن است. درنتیجه،  

 یابد.  کند و قرینه حاصل از سیاق، بر قرینه حاصل از پیشینه توراتی قصه، تقدم میمی

نام نابردن از اسحاق در قصه ذبح،  تواند چنین باشد که از دیگر سو، تحلیل قائلان به اسحاق بودن قربانی، می

کند  یاکتفا م م«ی »غلام عل ر یبه تولد فرزند، گاه به تعب   میبشارت ابراه  یقرآن در ماجرا ، چنانکهندارد  ژهیو ییمعنا

دلالت  و حجر،   اتیذار  یدر سوره ها تولد یابنده مبهم نهادن نام پسر  . کندیو نام پسر بشارت داده شده را ذکر نم

   .کرده است حی آن که قرآن در سوره هود، به نام پسر، تصر  قرینهندارد، به   داربر سکوت عامدانه و هدف
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کتاب، از همکاری اسحاق با ابراهیم برای ساختن قربانگاه خویش  افزون بر این، در مصادر پیش قرآنی اهل

وبدأ یبنی    ...اقترب ابراهیم»  :آمده است  ، چنین شعر یعقوب سروجیترجمه عربی  در  سخن رفته است، چنانکه  

 :2003م،)بهنا «  لما نظر اسحق وشاهد ما یصنعه ابوه اخذ الحجارة وقدمها لبناء المذبح   ...مذبحا للرب على قمة الجبل

اسحاق    یوقت...کوه کرد  ی خداوند در بالا  یبرا  یو شروع به ساخت قربانگاه...شد  کی نزد  م یابراه  یعنی  (1714

، تقدیم  ساخت قربانگاه  را برایها  ها را برداشت و آند، سنگ ساز  یپدرش چه م  که  کردنگاه انداخت و مشاهده 

  .کرد

می بیان  شاعر  ادامه،  »در  که  اسحق  دارد  وهو  حمل  المذبح  وشید  الحجارة  وجلب  فرحا  وصعد  الاخشاب 

مسرورانه،    ها را آورد و  بالا رفت و سنگ   مانها را بر دوش گرفت و شاداسحاق چوبیعنی    (1716،همان)«مسرور

توانند شعر یعقوب سروجی را شاهدی مکرر بر مدعای  میدانند، یم ی آنان که اسحاق را قربان ساخت.  را قربانگاه 

 خویش بدانند، زیرا شاعر به نام اسحاق در قصه قربانی تصریح کرده است. 

در ساختن    می اسحاق به ابراهتوانند یاری رساندن  می  ،ی در قرآنبودن قرباناسماعیل  سو، قائلان به    گر یاز د

تداعی  قربانگاه  کنند.را  قلمداد  کعبه  بنای  برای  ابراهیم  با  اسماعیل  قرآنی همکاری  گزاره  »  کننده  یَرْفَعُ  آیه  وإَِذْ 

هاى خانه  که ابراهیم و اسماعیل پایهای یاد کرده است  ( از صحنه127)بقره/  ..«إِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وإَِسمْاَعِیلُ

گرایش قرآن به یادکرد اسماعیل در قالب   ازاسماعیل در حکایت ساختن خانه،  از  نام بردن . بردندکعبه را بالا مى 

ویداست که این گرایش، قول به اراده  ه  . دهد که اهل کتاب، شبیه آن را برای اسحاق، قائل بودندخبر می  هایینقش

 دارد.  شدن اسماعیل را در حکایت قرآنی قربانی، موید می

، اهمیت وافر دارد، زیرا  مسأله  نیاثمره ای مترتب نیست اما    ،ممکن است تصور شود که بر تعیین کیستی قربانی

اگر مراد قرآن، شود اما  قرآن، اسماعیل باشد، نوعی گسست از یهودیت به سمت فرهنگ عرب دیده می اگر مراد  

بدینسان دَوَران میان اسحاق    گردد.های یهودی، تقویت میهای قرآن با پیشینهقول به پیوستگی قصه  باشد،  حاقاس

پیوست یا گسست از نمادهای یهودی است. بر حسب شواهد تاریخی، گسست از اهل    انیدَوَران م یا اسماعیل،  

شود اما سوره صافات، مکی  کتاب در دوران مدنی درسال دوم رخ می نماید که قبله مسلمانان و یهود، جدا می

ای ظنی  تواند قرینهاست و در آن دوران، تعامل قرآن با اهل کتاب، مثبت و امیدبخش بوده است. این نکته نیز می

است، مگر آن   نهیشیپار آید. در این میان، نظرگاه برگزیده این قلم، باقی ماندن بر  بر اسحاق بودن قربانی، به شم 

 ی گر تیروارسد که  به نظر نمی  ، یقصه قربانپسر    مقام تشخیصدر    متفاوت قرآن، احراز گردد.  یگر تی رواکه  

 کند.متفاوت قرآن، قابل احراز باشد. از این رو، باقی ماندن بر پیشینه، راجح جلوه می

 یالواح موسه نشدن شکستشکسته شدن یا  -2-2

اسرائیل خبر داده است. این قصه در قرآن، با خشم و آرامش موسی  پرستی بنیدر مواضع متعدد، از گوسالهقرآن، 

وَتَفصیِلًا    هموعظَِوکََتَبنَا لَهُ فیِ الألَْوَاحِ مِن کلُِّ شَیءٍ  و افکندن و برگرفتن الواح توسط او، پیوند دارد. بر وفق آیه »
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درباره همه    موسیدر الواح براى    خداوند   (،145)اعراف/  ...« وَأمُر قَومَکَ یَأخذُُوا بأَِحسَنِهَا  ه لکُلِّ شَیءٍ فخَُذهَا بِقُوَّ

و قوم خود را   دبگیر  قدرت اآن را بو فرمان داد که موسی،  نگاشت شرحی ،و براى هر چیز  ای نمودموعظه چیز،

وَلمََّا رَجَعَ مُوسىَ  اسرائیل، بر وفق آیه »پرستی بنیپس از ماجرای گوساله  به الواح، تمسکی نیکو جویند.که    امر کند

أَمْرَ رَبِّکُمْ وَأَلقَْى الألْوَا  أَعجَِلْتُمْ  بَعْدِیَ  بئِسْمََا خَلَفْتُمُونِی مِن  قَالَ  أَسِفًا  قَومِْهِ غَضبَْانَ  یَجُرُّهُ  إِلَى  أَخِیهِ  بِرَأْسِ  حَ وأَخََذَ 

و آنان را توبیخ می کند که در    گرددمیبه سوى قوم خود باز  كو خشمنا   غمناك موسى    (150)اعراف/...«  إِلَیْهِ

افکند و  میالواح را    سیو سپس م  خدا، شتاب داشتید؟  برای آمدن امر آیا    .براى من بودید  یجانشین بد  ،من  غیاب

 .  کشدمیخود  سمتو او را به  گیردمیسر برادرش را 

وَلمََّا سکََتَ عَن مُّوسَى الْغَضبَُ أخََذَ الأَلْوَاحَ وَفِی نُسخَْتهَِا هدًُى وَرحَمَْةٌ للَّذیِنَ هُمْ لِرَبِّهمِْ  »  در ادامه، بر وفق آیه

براى    آنیا نُسَخ    الواحی که در نسخه  گیرد؛میالواح را بر یند و او  نشمیخشم موسى فرو  (،  154)اعراف/  «یَرْهَبوُنَ

به معنای منتقل کردن و جابجا نمودن    «النَّسخُْاست. به گفته اهل تفسیر، »هدایت و رحمت  داران از خداوند،  بیم

نَسخَتُْ  است و هرگاه از روی یک نوشته، نوشته ای دیگر به صورت لفظ به لفظ نگاشته شود، نویسنده گوید »

  ل بوده است را به این نوشته دوم منتقل کرده است. « یعنی آن نوشته را نسخ کردم؛ گویا آن چه در اصذَلِکَ الکِْتاَبَ

 ( 15/13 :1426ی،)فخرراز

ه«، این پرسش رخ می نماید که چرا تعبیر »نُسخَتها« به  وَفیِ نُسخَْتِهَا هدًُى ورََحمَْدر مقام فهم عبارت قرآنی » 

« گفته نشده است که در آن الواح،  هُدًى ورََحمَْه  ها ی فبا تعبیری نظیر »  کار رفته است و چرا بدون اشاره به نسخه،

 هدایت و رحمت بود؟  

در مقام پاسخ، می توان احتمال داد که الواح در پی افکنده شدن، شکستند. بدینسان گزاره قرآنی برگرفتن الواح  

از جانب موسی، بدین معنا است که او، الواح شکسته را بر گرفت. در این وضعیت، از روی آن الواح، نسخه ای  

وشت آن نیز چنین بود. زیرا در رونوشت، تحریف  دیگر، نگاشتند و چنانکه در الواح هدایت و رحمت بود، در رون

و دگرگونی رخ نداده بود. بدینسان کاربرد تعبیر قرآنی »نُسختَها« از آن رو است که الواح شکستند و نسخه الواح  

 جایگزین اصل آن ها شد.  

که چون الواح موسی شکست، قسمتی از مندرجات آن از میان رفت و تنها  برخی از اهل تفسیر ادعا کرده اند  

پاره ای از آن باقی ماند. بدینسان در نسخه فراهم آمده، جامعیت اصل نبود، گرچه این باقی مانده نیز دربردارنده  

نقل کرده اند که چون الواح افکنده شدند و شکستند، شش هفتم آن به بالا    ابن عباس  هدایت و رحمت بود. از

(، چون موسی الواح را  2/263تا:  ( به گفته ماوردی )بی2/156  :1422ی،جوزابنرفت و یک هفتم باقی ماند. )

افکند و شکستند، شش هفتم آن، به بالا رفت و در یک هفتم، هدایت و رحمت باقی ماند اما شرح همه چیز که  

 ها است.  است، در زمره آن بالا رفته« به آن اشاره شده تَفْضیِلاً لِّکُلِّ شیَْءٍ در عبارت »
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« دلالت دارد که هیچ چیز از آن  أخََذَ الأَْلْواحَ»  ( ظاهر تعبیر 15/13  :1426از دیگر سو، به گفته فخررازی )

(  6/386  :1374)  مکارم  ( و9/76:  1365)  مراغىالواح شکسته نشد و باطل نگشت. برخی از مفسران معاصر نظیر  

ند. خاستگاه ظهور ادعا شده در  از شکسته شدن الواح سخنى نگفته ا برگرفتن الواح از جانب موسی،  در تفسیر  نیز  

الْأَلْواحَ سخن فخر، می تواند آن باشد که جمله » الواح را به شکستگی وصف نکرده است. جمله »القی  أَخَذَ   ،»

الالواح« نیز تنها از افکنده شدن الواح خبر داده است و پس از افکنده شدن، محتمل است که الواح شکسته باشند  

ت که سالم مانده باشند. اصل استصحاب اقتضاء دارد که حالت پیشین یعنی سلامت الواح، مفروض  و محتمل اس 

 فهمنده قرآن باشد.  

بر فرض شکسته نشدن الواح، این پرسش باقی می ماند که سبب استفاده از تعبیر »نسُختَها« از جانب قرآن چه  

( الواح موسی از روی لوح محفوظ نگاشته شده بودند، بنابراین 15/13  :1426)بوده است؟ به عقیده فخررازی

الواح به کار رفته است. بر این   الواح خود نسخه ای از یک اصل بودند، از این رو تعبیر »نُسختَها« در یادکرد 

 .  « است؛ یعنی آن چه در الواح بود و از یک اصل، نسخه برداری شده بودما نُسخ فیها اساس، مراد از »نُسخَتها«، »

« باشد؛ یعنی آن چه از روی الواح، نسخه  مَا نسُخَِ مِنْهاَبا این همه، آشکارتر آن است که مراد از »نسُخَتها«، » 

یعنی آن چه از آن الواح، نسخه برداری شد و نوشته شد.  ، نُسْخَتهَِا  (9/185:  1990)  رشیدرضابرداری شد. به گفته  

  هٌأخََذَ الْألَوَْاحَ فَجُعلَِتْ مِنْهاَ نُسخَْ»  (، تقدیر آیه چنین است:8/304:  1420عاشور)( به عقیده ابنمَا نسُِخَ وکَُتبَِ مِنْهَا)

ها، نسخه ای فراهم آورده شد و در آن نسخه،  ه« یعنی موسی الواح را گرفت و از آنوَفِی نُسْختَِهاَ هُدًى ورََحمَْ

»نسُختَها« یعنی نسخه یا نسخه هایی که از آن الواح فراهم آمدند، نه آن که الواح،  هدایت و رحمت بود. بدینسان  

 نسخه ای از یک اصل فرض گردند. 

به عقیده این قلم، می توان بر آن شد که الواح افکنده شده نشکستند و چون موسی الواح را برگرفت، سالم  

که   بود  لازم  الواح،  هدایت  از  دیگران  شدن  منتفع  برای  و  داد  اختصاص  موسی  به  را  الواح  خداوند  اما  بودند 

« از هدایت و رحمت  للَّذیِنَ هُمْ لِرَبِّهمِْ یَرْهَبوُنَ   هفِی نُسْختَِهاَ هُدًى ورََحمَْهایی از آن فراهم آید. عبارت قرآنی »َنسخه

داران می توانند در زمانه موسی یا در زمانه رسول  داران از خداوند سخن گفته است. این بیمبودن الواح برای بیم 

 سخن رفته است.  اسلام یا در زمان های دیگر باشند و چون اصل الواح در اختیار ایشان نبوده است، از نسخه آن

خلاصه آن که در توضیح کاربرد »نُسخَتها« سه وجه محتمل است. وجه نخست مبتنی بر شکسته شدن الواح   

است اما مبنای دو وجه دیگر، سالم دانستن الواح می باشد. در این میان، رجوع به پیشینه قصه در »سفر خروج«،  

  ک ی چون نزدبیان می دارد: »و واقع شد که  قول به شکسته شدن الواح را موید می دارد. تورات در این باره چنین  

آنها    ،ها را از دست خود افکندهمشتعل شد و لوح  یخشم موس  ،دیو گوساله و رقص کنندگان را د  دی به اردو رس

به موسی گفت: دو لوح سنگی مثل اولین   یَهُوَه در ادامه، »  (32/19  ، خروجکتاب مقدس،  )   «کوه شکست.  ر یرا ز

  ( 34/1  همان،)  «ها خواهم نوشت.بر این لوح  ،های اول بود و شکستیرا که بر لوح  برای خود بتراش و سخنانی
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بدینسان تورات به تصریح از شکسته شدن الواح سخن گفته است و این پیشینه توراتی، قرینه ای فراهم می آورد  

تا فهمنده قرآن، الواح افکنده شده را شکسته بینگارد و در توضیح »نُسخَتها«، از جایگزینی الواح شکسته با نسخه  

 ای موافق اصل سخن بگوید.  

دارد، گرچه این سکوت، دلالت  با این همه، سکوت قرآن درباره شکسته شدن الواح، قول رقیب را موید می

، محذوف و مقدر  هاپس از افکنده شدن آنرا  شکستن الواح  متفاوت ندارد بلکه می توان    یگر تی رواقطعی بر  

باشد. بدینسان، نظرگاه برگزیده این قلم، باقی  دانست. بر این فرض، تقدیر سخن قرآن، »القی الالواح فکسرت« می

 در روایت قرآن است.  شکستن الواح و مقدر دانستن   توراتی نهیش یپماندن بر 

 قتل یا عدم قتل پرستشگران گوساله  -2-3

مْ فَاقتُْلُواْ أَنفسَُکُمْ  إِذْ قَالَ مُوسَى لقَِومِْهِ یَا قَوْمِ إِنَّکمُْ ظَلَمْتمُْ أنَفُسکَُمْ بِاتِّخاَذکُِمُ الْعِجْلَ فتَُوبوُاْ إلِىَ بَارئِِکُ  وَ »  هیآ  بر وفق

اى  که    دارداظهار میموسى به قوم خود    (54)بقره/«  ذَلِکمُْ خَیْرٌ لَّکمُْ عِندَ باَرِئِکمُْ فَتاَبَ عَلیَْکمُْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیم

را به قتل    یکدیگر بازگردید و    خود  خود ستم کردید، پس به سوی آفریدگار  قوم من! شما با بر گرفتن گوساله بر 

را او  ، زیبه شما بازگشت  در ادامه، آیه بیان می دارد که خدارسانید که این براى شما، نزد آفریدگارتان بهتر است.  

»فَتَابَ عَلَیکُْمْ«، »ففعلتم فتاب علیکم«    ر یتقد  ،(49:  1398ه )ابن قتیببه گفته  است.    بازگشت کننده و رحمت آورنده

  د یشما آن امر را انجام داد  بر این مبنا، معنا آن است که.  و قرآن از باب اختصار »فعلتم« را حذف کرده است  است

 خدا به شما بازگشت.      در پی آن، و 

شود. قرآن در قصه گوساله پرستی  ی قصه تأیید میتوراتبا پیشینه    قول به وقوع کشتار پرستشگران گوساله 

موافق سخن    یلاو  یهر کس برادر خود و دوست خویش و همسایه خود را بکشد و بن  ...»  آورده است:چنین  

 (32/27خروج، مقدس،کردند و در آن روز قریب سه هزار نفر از قوم افتادند.« )کتاب یموس

کند. در آیات  را تضعیف می  از دیگر سو، سیاق آیات در سوره بقره، قول به وقوع کشتار پرستشگران گوساله

عَفَونَْا  » ثُمَّ  ظاَلمُِونَ  وَأَنتُمْ  بَعْدِهِ  مِن  الْعِجْلَ  اتَّخَذْتمُُ  ثُمَّ  لیَْلةًَ  أَرْبَعِینَ  مُوسىَ  وَاعدَْناَ  لَعلََّکُمْ  وَإذِْ  ذَلکَِ  بَعْدِ  مِّن  عَنکمُِ 

بیان شده است که  52-51)بقره/  «تَشْکُرُونَ نهاد(  و شما ستم ورزانه، پس از او،    می با موسى، وعده چهل شب 

ثمَُّ اتَّخَذوُاْ الْعِجْلَ  به همین سان، عبارت قرآنی »...  .دیپس، بر شما بخشودیم تا سپاس، گزار نا. زدی گوساله برگرفت

البَْیِّنَاتُ مَا جَاءتهُْمُ  بَعْدِ  ، پس از آمدن  لیاسرائیبن( از آن خبر داده است که  153...« )نساء/فَعَفوَْنَا عَن ذلَِکَ  مِن 

 های آشکار خدا، گوساله پرست گشتند اما خدا آنان را عفو کرد.  نشانه

  ی منافاتقتل ایشان  با    پرستانگوسالهکه توبه    ( دلالت دارد54)بقره/عبارت »فتَُوبوُاْ إِلَى بَارِئکُِمْ فاَقْتلُُواْ أَنفُسکَُمْ«  

پرستان با عدم قتل عام ایشان، تناسب  با این وجود، عفو گوساله  .به شمار آیدتوبه    می تواند کمالقتل    وندارد  

إنِ  بهتری برقرار می کند، زیرا در ادبیات قرآن، عفو در مقابل عذاب یا مجازات به کار رفته است، چنانکه آیه »...

  را عفو کنیم، اگر گروهى از شما  بیان می دارد که (66)توبه/ ...« ۡ  ئِفَةَ ۡ  طَا   ۡ  نعَُذِّب ۡ  مِّنکمُ  ۡ  ئِفةَ ۡ  طَا   عَن فُۡ  نَّع
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  ۡ  دِیکمُۡ  أَی   ۡ  کَسبََت   فَبمِاَ   ۡ  مُّصیِبةَ  مِّن  بَکمُۡ  أَصَ  ۡ  وَماَ. به همین سان، در آیه » گروهى دیگر را عذاب خواهیم کرد

و    اعمال آنان استبه سبب    آدمیان می رسد،به  که  هر مصیبتى  آمده است که  (  30)شورى/  «ۡ  کثَِیر   عَن  فُواْۡ  وَیَع

نیز    (34)شورى/  «ۡ  کثَِیر   عَن  فُۡ  یَع وَ    کسََبُواْ   بِمَا  هنَُّۡ  یُوبِق  ۡ  أَو موارد فراوانی را عفو می کند. در آیه »...،  خدا

موارد  نابود می کند، گرچه    می شوند، ایشان رامرتکب    مردمانچه  به سزاى آنسخن از آن است که خداوند،  

»...بسیارى   آیه  در  کند.  می  عفو  هم  قَتلََهُ را  مُّتعَمَِّد   ۥومََن    ۡ  أَو   ...  لنَّعَمِ ٱ  مِنَ  قَتَلَ  ماَ  لُۡ  مِّث   ۡ  ءۡ  فَجَزَا   ا ۡ  مِنکُم 

  ( 95)مائده/  ...«ۡ  عمََّا سَلَفَ   للَّهُٱعَفاَ    ۦۗرِهِ ۡ  أَم   وَبَالَ  لِّیَذُوقَ   ا ۡ  صیَِام   لکَِ ۡ  ذَ   لُ ۡ  عَد   ۡ  أَو   کِینَ ۡ  مسََ  طَعاَمُ  ۡ  رَة ۡ  کَفَّـ

به سان حیوان مقتول    یجزاى او قربانى کردن حیوان   عامدانه شکار کند،  ،احرامحال  در    بیان شده است که هر کس

ها برای آن است که  اینبگیرد،    وزه ر  ، آن  آن که معادلرا طعام دهد یا  ، باید فقیران  کفارهآن که از باب  است یا  

  ، فوق  یشواهد قرآن  .عفو کرده است  انجام شده است،چه در گذشته  از آناما خدا  عقوبت کار خود بچشد  خطاکار،  

 . عفو با عدم مجازات تناسب دارددر گفتمان قرآن، نشان از آن دارد که 

پرستان را از جانب خدا  نماید که بر وفق روایت قرآن، موسی، فرمان قتل گوسالهبدینسان این فرضیه رخ می

است. موید این فرض آن  ابلاغ کرده است اما سپس خدا بر بنی اسرائیل منت نهاده است و آن فرمان را نسخ کرده  

تواند دلالت بر نسخ داشته باشد، چنانکه در آیات دیگر قرآن نیز  بقره، می  54است که تعبیر »تاب علیکم« در آیه  

أُحِلَّ لَکُمْ  برای مثال، آیه »  تعبیر »تاب علیکم« برای برداشته شدن تکلیف و نسخ فرمان خدا، به کار رفته است.

نِسآَئِکمُْ إِلَى  الرَّفَثُ  الصِّیاَمِ  عَنکُمْ...  ...لَیْلةََ  وَعَفاَ  عَلَیکُْمْ  فتََابَ  أَنفُسَکمُْ  تَخْتانوُنَ  کُنتُمْ  أنََّکُمْ  الل هُ  ( 187)بقره/«  عَلمَِ 

دانست که شما  روزه بر شما حلال شد. خدا مى  با زنان در شب  دارد که آمیزش خطاب به مردان مسلمان بیان می

در این آیه، برای نسخ حرمت آمیزش با د.  نموو شما را عفو   به شما بازگشتپس  ورزید،  به خویشتن خیانت مى 

إِنَّ رَبَّکَ یعَْلَمُ أنََّکَ تَقُومُ أَدْنَى مِن  زنان در شب روزه، تعبیر »تاب علیکم« به کار رفته است. به همین سان، آیه »

أَن لَّن تُحْصوُهُ فتََابَ عَلَیکُْمْ فَاقْرَؤوُا مَا   ثُلُثیَِ اللَّیْلِ وَنِصفَْهُ وَثُلثَُهُ وَطاَئِفةٌَ مِّنَ الَّذِینَ مَعکََ وَاللَّهُ یُقَدِّرُ اللَّیلَْ وَالنَّهَارَ عَلمَِ

  دارد که خداوند از قیام شبانه تو و همراهانت در زمانی ( خطاب به پیامبر بیان می20...« )مزمل/تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرآْنِ

داند  او مى  می بخشد و  خدا شب و روز را اندازه  ، آگاه است.آن  آن یا یک سوم  نزدیک به دو سوم شب یا نصف

مقرر نمود که هر مقدر از قرآن که بر    و شما بازگشته ب  . از این رو، خدا آن را نداریددقیق    شما توان محاسبهکه  

به    کم«ی»تاب عل   ر ی، تعبهای زمانی معینبازه در    قیام شبانهنسخ    یبرا  هیآ  نیدر ا  شما سهل است، قرائت نمایید. 

 کار رفته است. 

تَابَ اللَّهُ عَلیَْکمُْ فَأقَِیمُوا الصَّلاَةَ وآَتُوا    أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْوَاکمُْ صدََقَاتٍ فَإذِْ لَمْ تَفْعَلُوا وَدر آیه »   

نجوای با    که پیش از  از این  آیا  ( نیز خطاب به مومنان آمده است که  13)مجادله/  ...« الزَّکَاةَ وَأَطِیعوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

پس نماز برپا    بازگشت،شما    هو خدا ب  ناك گشتید؟ حال که به این حکم، عمل نکردید دهید، بیم   صدقه پیامبر،  
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« برای بیان نسخ صدقه  عَلیَْکمُْتاَبَ اللَّهُ  . در این آیه، تعبیر »دارید و زکات دهید و از خدا و پیامبر او فرمان برید

 نجوا با پیامبر، به کار رفته است.

وَاتَّخذََ قَوْمُ  افزون بر این، تفسیر قرآن به قرآن، موید کشته نشدن پرستشگران گوساله است. بر وفق آیات » 

ناَ  رْحمَْنَا رَبَّ توَلَمَّا سُقطَِ فیَ أَیْدِیهمِْ وَرَأَوْاْ أَنَّهمُْ قدَْ ضَلُّواْ قاَلُواْ لَئِن لَّمْ  ...  مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِیِّهمِْ عجِْلاً جَسدًَا لَّهُ خُوَارٌ

اى گوساله   پیکر   ،از زیورهاى خود  ،او  رفتنقوم موسى پس از  (  149-148)اعراف/  «فِرْ لَنَا لَنَکوُنَنَّ مِنَ الخَْاسِریِنَ تغوَ

  اند،بیراه گشتهو دانستند که    افتادقوم موسى  حقیقت به دست  چون  در ادامه،  گاو داشت و    بانگساختند که  بر 

. در همین سیاق،  خواهیم بود دیدهزیانی، و ما را نبخشای یبه ما رحم نکن که اگر  د اظهار داشتندخطاب به خداون 

زِی الْمُفْتَریِنَ وَالَّذیِنَ عَمِلُواْ  إِنَّ الَّذیِنَ اتَّخذَُواْ الْعِجْلَ سَیَنَالُهمُْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهمِْ وذَِلَّةٌ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیاَ وَکذََلکَِ نجَْآیات »

-( بیان می دارند که گوساله 153-152/أعراف)  «  رَّحیِمٌالسَّیِّئَاتِ ثمَُّ تاَبُواْ مِن بَعْدِهاَ وَآمَنوُاْ إِنَّ رَبَّکَ مِن بَعْدِهَا لغَفَُورٌ

رستان مشمول خشم خدا و ذلت زندگانی دنیا خواهند بود و جزای دروغ پردازان نزد خدا چنین است اما آنان  پ

ها شدند و سپس، بازگشتند و ایمان آوردند، خدا بر آنان پس از  بازگشت، بخشاینده و رحیم  یکه مرتکب بد

پرستان در آیات پیشین، باید بر آن شد که ایشان مشمول عفو  است. با عنایت به خبر دادن قرآن از توبه گوساله

پرستان با  شدند و  وعده خشم خدا و ذلت زندگانی دنیا، دامان آنان را نگرفت. بدینسان وعده عذاب برای گوساله

 فرض عدم بازگشت ایشان، بیان شده است.  

پرستان قبل از فرمان یافتن  اعراف، ظاهر در آن است که گوساله 149(، آیه 1/463: 1426به گفته ماتریدی )

، حمل »فاقتلوا انفسکم« بر حقیقت قتل را بعید می شمارد، با این استدلال که امر مفسرمابه قتل، توبه کرده بودند.  

( در این راستا، ماتریدی از  1/462به قتل، پس از توبه و رجوع به عبادت و طاعت خدا، رخ داده است. )همان،

در آن کار به  این وجه سخن گفته است که گاه گفته می شود »فلان یقتل نفسه فی کذا« )فلان شخص خودش را  

ها شد.  قتل رساند.( بدین معنا که خودش را برای آن کار، به جهد و سختی انداخت و محتمل شدائد و مشقت 

ا برای  بر این اساس، مراد از مأمور شدن بنی اسرائیل به قتل خویش آن است که باید خویشتن ر  (1/463)همان،

 )همان( ها گردند. عبادت و طاعت خدا به جهد افکنند و  محتمل شدائد و مشقت

هویداست که وجه فوق، خلاف ظهور فرمان قتل است و قول به نسخ فرمان قتل، سزاواتر از گرایش به این  

  ولی از گوساله پرستان کشته شدند    یمحتمل است ادعا شود که پاره ا  ل،یدلا  انیجمع م  یبرا  ها است.سنخ تأویل

شده، قول به   ادیمانده، نسخ شد. اما شواهد  یجماعت باق نیمشمول عفو گشتند و حکم قتل درباره ا شانیا یباق

   دهد. یتر جلوه م  ینسخ کامل فرمان قتل را قو

ماجرای گوساله پرستی   یاصل  در روایت قرآن است. او که بازیگر   «ی»سامر موید دیگر قول نسخ، سرنوشت  

فَکَذَلکَِ أَلقَْى السَّامِرِیُّ فَأخَْرجََ لهَُمْ عِجلًْا جسََدًا لَهُ  بود، عذاب ویژه ای یافت اما به قتل نرسید. بر وفق آیات »...

اى پیکر گوساله   ل یاسرائیبراى بن  بر زمین افکند و آلات را  زینت   ، شخصی بود که سامرى  (88-87...« )طه/خُوَارٌ
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قاَلَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لکََ فیِ الْحَیاَةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لکََ مَوْعدًِا لَّنْ  در آیه »  .که که بانگ گاو داشتبرساخت  

، محرومیت از  ىانتو در زندگ  سرنوشت   زیرا  ،برودارد که  موسی خطاب به سامری اظهار می  (97)طه/  «تُخْلَفهَُ...

پرستان هم به  . بر این اساس، حتی رهبر گوسالهکه از آن تخلف نخواهى کرد  گاهی استوعدهو تو را    است  تماس

   قتل نرسیده است بلکه به محرومیت از تماس و وعده عذاب اخروی، گرفتار شده است.

آیات مختلف  شود و بر این اساس،  های متفاوتی دیده میهای قرآن،گاه روایتدر قصهکه  ممکن است ادعا شود  

هر گزارش قرآنی را باید بر وفق ظاهر آن تفسیر    .کرد  خلطرا نباید با یکدیگر  پرستان  درباره سرنوشت گوساله

مبنا،  این  پذیرش  فرض  بر  بینجامد.  تعارض  و  اختلاف  به  امر  این  هرچند  می  بقره  54آیه    کرد،  که    دارد بیان 

زنده  نیز  و  کننده  پرستان توبهگوسالهعدم قتل  پرستان، یکدیگر را به قتل رساندند، گرچه ظهور آیات دیگر،  گوساله

اما این نظرگاه مفروض، در خور نقد است، زیرا اصل بر آن است که متکلم واحد، دیدگاه    است.  یماندن سامر 

متکلم واحد وجود دارد، باید    یگفتارهااقض سخن نمی گوید. از این رو، اگر امکان جمع میان  واحدی دارد و متن 

پرستان خبر داده است و بر تحقق این  ، تنها از ابلاغ فرمان قتل عام گوسالهبقره  54 هیآبه علاوه،    به جمع گرایید.

 فرمان، تصریح ندارد بلکه ظهور عبارت »تاب علیکم« برداشته شدن این فرمان است.  

پرستان، پیشینه توراتی قصه است  ، مهم ترین قرینه بر وقوع قتل گوسالهبقره  54  هیآخلاصه آن که در مقام فهم  

اما سیاق آیات و گفتمان قرآن در تعارض با این پیشینه است. پیشینه توراتی قرینه ای بیرونی است اما سیاق آیات  

و گفتمان قرآن، قرائنی درونی هستند و به وقت تعارض، اصل بر آن است که قرائن درونی بر قرائن بیرونی، تقدم  

این نمونه، بر خلاف دو نمونه پیشین، قول به روایت گری متفاوت قرآن، قوی تر از باقی دارند. از این رو، در  

  ماندن بر پیشینه جلوه می کند.

 به قوم عذاب ناشده   ونستعلق یا عدم تعلق ی -2-4

دوم   یربعامکه یونس در دوران   یونس از شخصیت های مشترك میان عهد عتیق و قرآن است. برخی عقیده دارند

 ( 1267: 2020آرتور،قبل از میلاد باشد. )مک 753تا  793 یها حدود سال ه است که زیست می

از ارسال یونس    (148-147« )صافات/ئةَِ ألَفٍْ أَوْ یَزِیدوُنَ فآَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِینٍ اوَأَرْسَلنَْاهُ إلَِى مِدر آیات » 

بر    گشتند.  ایمان آوردند و تا چندى برخورداربه شهری صد هزار نفره یا فزونتر سخن رفته است که آن مردمان،  

لخِزْیِ فیِ الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ  فَلَولْاَ کَانَتْ قَرْیَةٌ آمَنتَْ فَنفََعَهَا إیِمَانُهاَ إِلاَّ قَوْمَ یُونسَُ لمََّآ آمَنوُاْ کَشَفْناَ عَنهُْمْ عذََابَ اوفق آیه »

نه  ( قوم یونس یک استثناء در میان شهرهای فاقد ایمان بوده است. این آیه توبیخگرا98/ونس « )یوَمَتَّعْناَهُمْ إلَِى حیِنٍ

  چون قوم یونس که    جز   ،درسانسود    آن  بهش  ایمانتا    دار شودچرا هیچ شهرى نبود که ایمانکند که  پرسش می

  ان را برخوردار ایش و تا چندى    برداشت از آنان    تر نزدیکى  انرا در زندگ   گر عذاب رسوا  ، خداوندایمان آوردند

 د؟ ی فهم دی را چگونه با ونس«ی»قوم  ر یتعبکرد. در آیه فوق، این پرسش اهمیت دارد که 
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بر وفق کتاب مقدس، یونس عبرانی بود و خدایش یهوه بود اما مأمور شد به نینوا برود و آنان را از عذاب خبر  

را    یو خشک  ایآسمان که در  یخدا  هُوَه یَ هستم و از    ی من عبراندهد. در عهدعتیق از زبان یونس آمده است که »

به    هُوهَیَبرخاسته برحسب فرمان    ونسدر ادامه قصه، »ی  (1/9  ونس، یمقدس،  کتاب.« )باشمی است ترسان م  دهیآفر 

روز داخل شهر شده به ندا    کی به مسافت    ونسیبزرگ بود که مسافت سه روز داشت. و    اری بس  نوایرفت. و ن  نواین

آوردند و روزه    مانیبه خدا ا  نوای سرنگون خواهد شد. و مردمان ن  نوای کردن شروع نمود و گفت: بعد از چهل روز ن

که از راه زشت    دید  راشانی چون خدا اعمال ا»(  5-3/3)همان،.«  دندیاز بزرگ تا کوچک پلاس پوش  کردهرا ندا 

  .« اوردی عمل نه  و آنرا ب  دی گرد  مانیبرساند پش شانیکه گفته بود که به ا  ییگاه خدا از بلاخود بازگشت نمودند آن

 ( 3/10)همان،

عهدعتیق، آن قوم که انذار یونس را شنیدند و به سبب ایمان، عذاب از ایشان رخت بربست،  بدینسان بر وفق  

پذیری نینوا از یونس، چندان شهرت داشت که عیسی نیز در برابر مخالفان خود بدان  مردمان نینوا بودند. موعظه

  فهیطا  نیبا ا  ی در روز داور  نَوا ی »مردمان نِعیسی اظهار می داشت که    ، یمت انجیل  بر وفق  استشهاد می جست.  

  نجا یدر ا  ونسیاز    یبزرگتر   نک ی توبه کردند و ا  ونسی  هکه به موعظ  رایحکم خواهند کرد ز  شان ی برخاسته بر ا

)کتاب مت است.«  کرده  (12/41  ،یمقدس،  معرفی  نینوا  مردمان  را  یونس  قوم  نیز  تفسیر  اهل  راستا،  این  اند.  در 

 ( 11/181: 1420،عاشورابن؛ 2/434: 1420ی،بغو)نک:

دفع شد،  آنان از عذاب گر که  حال در فهم تعبیر قرآنی »قوم یونس«، این چالش رخ می نماید که آن قوم توبه

اسرائیل بوده است.  بودند ولی ایشان، قومی نبودند که یونس یکی از آنان باشد بلکه یونس، از بنی  نواینمردمان  

مفسری چون   که  است  شده  سبب  یونس،  رسالت  و  اصالت  در  دوگانگی  یونس،    ه یعطابناین  معرفی  مقام  در 

اما  1کرده است   یمعرف  لی اسرائ  یرا از بن  ونس یدر سوره صافات  (  4/485:  1413)هی ابن عط وید.  ناسازگار سخن گ

حال آن که مردمان نینوا از بنی اسرائیل نبوده    (4/96همان،)  2. دانسته است  نوایاهل ن   یامبر ی او را پ  اءی در سوره انب

   ( 1270:  2020،آرتورآشور بود. )مک  یامپراتور  تختی پا  اری بس  یهارود دجله واقع بود، سال  ۀکه در کران  نوای ناند.  

ر آمده است که چون خدا، یونس را به نینوا فرستاد تا نابودی نینوا را نبوت کند،  الیعاز  یرب   یپندهادر کتاب  

ها به توبه نزدیک هستند. اینک ایشان توبه خواهند کرد  یونس با خویشتن جدل کرد و گفت من می دانم که امت

خدا، خشم خود را متوجه اسرائیل خواهد کرد. آیا این که اسرائیل، مرا نبی کاذب می    متبارك و ذات مقدس و  

 (Eliezer, 1916 :65-66)که به همین سان، امت های جهان نیز چنین کنند؟    ستین  یکاف م یبراخوانند، 

 
     «هذا يونس بن متى وهو من بني إسرائيل»- 1

    «وهو نبي من أهل نينوى ...والنون الحوت وصاحبه يونس بن متىّ »- 2
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اسرائیل اشاره دارد و در گفتار فوق، تعلق داشتن نینوا به جهان  های جهان به اقوام غیر بنیها یا امتتعبیر امت

  گانه یب  یاست که به نزد قوم  یامبر ی تنها پ  ونسی  ،(1270:  2020)  آرتور غیر یهودی آشکار است. به گفته مک

 .  دیها اعلام نماآن یخدا را برا غامیپ تا، شودی فرستاده م

هایی بودند که پس از بختنصر، در دستان  ها و یهودیاز آشوریشده    بی ترکعاشور، مردمان نینوا،  به گفته ابن

رسد که در فرض حضور اقلیتی از اسیران  اما به نظر نمی  (11/181:  1420عاشور،پادشاهان بابل، اسیر بودند. )ابن

یهودی در نینوا، بتوان از مردمان این شهر به قوم یونس تعبیر کرد. البته در مقام تأویل، می توان مراد از تعبیر قرآنی  

. بر این از آنان باشد یکی آن که خود  ید بش شانیمأمور انذار دادن به ا ونسیکه انگاشت  یقوم»قوم یونس« را 

الیهم یونس« است؛ یعنی آن قوم که یونس به سوی   فرض، تأویل تعبیر قرآنی »قوم یونس«، »القوم التی اُرسِلَ 

آنان، فرستاده شد. البته در ادبیات قرآن، چون واژه »قوم« به نام یکی از انبیاء اضافه گردد، ظاهر آن است که آن  

وَیاَ قَوْمِ لاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شِقَاقِی أَنْ یُصیِبَکمُْ مِثْلُ مَا أصََابَ قَوْمَ نُوحٍ  قوم است، چنانکه در آیه »نبی ، فردی از افراد آن  

  و   «قَوْمَ صَالِحٍ«، »قَوْمَ هُودٍ»  «،قَوْمَ نُوحٍمراد از »  (89/هود )  «أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صاَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْکُمْ بِبَعِیدٍ

اگر لازم آید که حکایت قرآنی  همه،    ن یبا ا« اقوامی هستند که انبیاء یاد شده به آن اقوام تعلق داشته اند.  قَوْمُ لوُطٍ»

 از این ظاهر عدول نمود.   ونس«،ی»قوم   ر یتعبدر  ای همخوان با عهدعتیق تفسیر گردد، می توان یونس به گونه

داشته است، انذار مکیان مشرك و جدال نیکو با ایشان بوده است. قرآن آن چه برای قرآن اهمیت   ، در مجموع

مصداق قوم یونس را تعیین نکرده است و بر خلاف عهدعتیق، از عبرانی بودن یونس یا ارسال او به نینوا سخن  

ن  لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِ »در آیه به علاوه،   نگفته است، زیرا این سنخ جزییات در مقام انذار و جدال، اولویت ندارد. 

خداى قرآن بر مخاطبان منت مى نهد که براى ایشان رسولى از میان ایشان، آمده است.  (  128...« )توبه/أَنفُسِکمُْ

این نکته که رسول اسلام، از میان قوم خویش برخاسته است، موید آن است که یونس نیز در روایت قرآن، از میان 

فتمان قرآن، گرایشى شایع به روایت کردن قصه رسولان پیشین به سان قصه  قوم خویش برخاسته باشد. زیرا در گ

  ، بدینسان در این موضعو هدف قرآن از قصه یونس، احتجاج با مکیان مشرك است.    رسول اسلام دیده مى شود

دارد و نپذیرفتن این روایتگرى تازه با تمسک به پیشینه،    ك روایتگرى متفاوت قرآن از عهد قدیم، حکمتى قابل در

در نتیجه، راجح آن است که قرآن، روایت مستقل و متفاوت خود از یونس نبی را عرضه    موجه جلوه نمى کند.

 سازی این روایت با پیشینه قصه در عهد عتیق، نیاز ندارد. داشته است و فهمنده قرآن به هماهنگ

 جمع بندی و نتیجه گیری  -3

 مطرح شده را می توان در چهار بند ذیل، جمع بندی نمود:  قضایای تفسیری یبررس  نتایج حاصل از

)پسر بردبار( از فرزند در معرض قربانى ابراهیم یاد کرده است و فهمنده    «غلام حلیم »قرآن با تعبیر مبهم    (1

قرآن، در تعیین هویت پسر، با دو گزینه اسحاق و اسماعیل روبرو است. قول به اسماعیل به منزله روایتگرى تازه  

زیرا تورات، پسر قربانى را اسحاق معرفى کرده است.    ،قرآن و قول به اسحاق به منزله تصدیق پیشینه تاریخى است
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اما این سکوت، چندان معنادار نیست    را برانگیزدعدم موافقت با نظرگاه یهود    هب  ظنتواند  سکوت عامدانه قرآن، مى

قصه    تفسیر که بتوان با اتکاء به آن، از پیشینه قصه، دست کشید. بدینسان پیشینه توراتى، قول به اسحاق را در  

 .است دارد و باقى ماندن بر این پیشینه، راجح قرآن موید مى

الواح موسی را دربردارنده 2 یابی  علتدر  برای خداترسان دانسته است.  هدایت و رحمت    ( قرآن، »نسخه« 

شدن الواح افکنده شده توسط موسی  . موضع نخست، قائل به شکسته  است  سه موضع محتمل   ،یادکرد »نسخه«

است و استعمال تعبیر »نسخه« را به این جهت می داند که نسخه الواح، جایگزین الواح شکسته شد. دو موضع  

انگارد  دیگر به شکسته شدن الواح قائل نیستند. از این دو موضع، یکی، خود الواح را نسخه ای از لوح محفوظ می

قول به  داند.  برداری از آن، برای بهره مندی دیگران میو دیگری اختصاص داشتن الواح به موسی را سبب نسخه

، زیرا  به منزله تصدیق پیشینه تاریخى استشکسته شدن  الواح به منزله روایتگرى تازه قرآن و قول به    سالم ماندن

ت قرآن، قول به  بر وفق پیشینه قصه در تورات، الواح موسی شکستند. هر چند عدم ذکر شکستن الواح در حکای

، راجح است، زیرا این مقدرانگاری،  شکستن الواح  نمقدر دانستدارد، اما محذوف و  را موید میروایتگرى تازه  

 دارد. تکلف چندانی ندارد و قرینه توراتی آن را موید می

پرستان خبر داده است اما  موسى به قتل گوسالهخدای پرستى بنى اسرائیل، از فرمان رآن در قصه گوساله( ق3 

گرى تازه قرآن و قول به  به انجام این فرمان یا به نسخ شدن آن، تصریح نکرده است. قول به نسخ، به منزله روایت

پرستان، تصریح  سه هزار تن از گوساله  عام  وقوع قتل، به منزله تصدیق پیشینه تاریخى است، زیرا تورات، به قتل

کرده است. در این موضع، قول به روایتگرى تازه، سزاوارتر از تمسک به پیشینه است، زیرا مواضع متعددى از  

 پرستان دلالت دارد. قرآن، بر عفو شدن گوساله

در مقام فهم تعبیر قرآنی »قوم  به گفته قرآن، قوم یونس چون ایمان آوردند، عذاب از آنان برداشته شد.  (  4

یونس«، دو وجه محتمل است که یکی تعلق داشتن یونس به قوم و دیگری عدم تعلق و صرف ارسال شدن به قوم  

تعلق، به منزله تصدیق پیشینه تاریخى  عدم  قول به تعلق یونس به قوم به منزله روایتگرى تازه قرآن و قول به  است.  

قوم    شان،یبودند و ا  نوایمردمان ن  افتند،ینجات    ونسی گر که با هشدار  آن قوم توبه،  است، زیرا بر وفق عهدعتیق

روایتگرى تازه، سزاوارتر از تمسک به    پذیرش بوده است. در این موضع،    لیاسرائیاز بن   ونسییونس نبودند، بلکه  

از قوم خویش  یک تن  کشد کهبه تصویر می رسول اسلام  بر این فرض، قرآن، یونس را به سان  ، زیراپیشینه است

- به علاوه، در تعابیر قرآنی مشابه .  ، تناسب دارداست  قریشموعظه  که    ونسیهدف قصه    و این تصویر، با  است

 . انتساب یافته اند  خود،  به اقوام پیامبران - و ...»قَوْمَ نُوحٍ«، »قَوْمَ هوُدٍ«  نظیر 
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